
 

 شناسی محمد شحرور در باب عدالت جنسیتی بررسی رویکرد انسان نقد و

 08/70/3991تاریخ دریافت:                                                                         1زهرا محمدی

 26/90/1399تاریخ پذیرش:                                                     2محمد عیسی محمدی

   چکیده

-یشزاع گراریشة ن همواره کانون مباحث و ترین مفاهیم حقوقی بوده وعدالت جنسیتی از بنیادی

 هایاخصید. شآهای فمینیستی با یکدیگر از طرفی و با اندیشمندان اسلامی از طرف دیگر به شمار می

لکه به ب ؛یستعدالت جنسیتی تنها ناظر به تساوی یا تبعیض در هویت اجتماعی، اقتصادی و... آنان ن

نسیت ان در جششود که از درون اشتراک زن و مرد در هویت انسانی و تفاوتای تلقی میمثابة نتیجه

 نسیتیت جخیزد. شاکله و نوع نگرش محمد شحرور، روشنفکر مسلمان سوری، به عدالطبیعی بر می

ر همین د ست واشناسی او شکل گرفته درچارچوب تفکر وی از انسان و به عبارت دیگر از مبانیِ انسان

ر باب رزیابی دهر نوع تحلیل و ا یآن برشمرده است؛ به طوری که ارائههایی نظری برای راستا شاخص

 ودن نظامنه بذعان به عادلاعدالت جنسیتی از منظر شحرور، نیازمند تحلیل این مبانی است. وی ضمن ا

منحصر  و زن حقوق زن در اسلام در مقایسه با دوران جاهلیت، با اعتقاد به عصری بودن نظام حقوقیِ

ه تبیین ب ده واش در زمان حاضر را انکار کردن آن به وضعیت خاص زنان در جزیره العرب، کارآمدیکر

ا یلی و بتحل -ای توصیفی مقاله به شیوهجدیدی از نظام حقوقی زن در اسلام پرداخته است. این 

ه است. پرداخت های نظری عدالت جنسیتی از منظر شحرورای به بیان شاخصاستفاده از منابع کتابخانه

ا، ولین مبنانوان مرد به ع در این راستا پس از تأملی در مفهوم عدالت، به ترتیب، چگونگی آفرینش زن و

 ان سومینه عنوبمرد  یل به عنوان دومین مبنا و معیار تفاوت زن وسهم زن و مرد در برخورداری از فضا

ین رزیابی ای، به اشناسی با معیار عملده است. در ادامه پس از بررسی پیوند مبانی انسانکرمبنا مطرح 

 دیدگاه پرداخته است.
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 مقدمه

ورد منظرهای مختلفی م ممتنعی است که همواره از جهات و عدالت از مفاهیم سهل و

 ز عدالتایحی بحث قرار گرفته است. برای پیوند این مفهوم با مفهوم جنسیت و ارائه تبیین صح

که  است شناسیجنسیتی، تحلیل مبانی آن ضروری است. از مهمترین این مبانی، مبنای انسان

-انسان از این رو، شناخت ؛کندگیری فهم از عدالت جنسیتی ایفا میسهم بسزایی در شکل

 یشه ویابی به این اندگامی مهم در جهت دست شناسی یک اندیشه در باب عدالت جنسیتی،

-ک مییدگاه کمنقد صحیح این د ،در نتیجه بررسی و در ارزیابی و های این تفکر داشته وبنیان

 د.کن

-یممعنا  ارزشی شکل گرفته و جنسیتی با مباحث اعتقادی وارائه دیدگاه درباره عدالت 

ر حوزه ددیشه گیری انشناسی جایگاه مهمی در شکلو، بحث از مبنایی چون انسانر از این ؛یابد

نه به ری چگودارد که در یک نظام فکشناسی در این حوزه بیان میعدالت جنسیتی دارد. انسان

دالت این برداشت از عموجب گیرد تا ر قرار میهایی مد نظانسان نگریسته وچه شاخصه

-شاخص تعیین ، برای شناخت آراء شحرور در باب عدالت جنسیتی وشود؛ بنا بر اینجنسیتی 

جه با موا یم. شحرور به عنوان فردییهای آن نیازمند شناخت این دسته از مبانیِ فکریِ او

متمادی  ای که طی قرونفرودستانههای دنیای معاصر، نگاه بایسته تمدن غرب، مدرنیته و

و، ضمن ر یناز ا ؛نسبت به زن وجود داشته را در تضاد جدی با اقتضائات عصر کنونی دیده است

ز جمله ن، امردود دانستن نگاهِ مزبور، به ارائه تفسیری جدیدی از مسائل مربوط به حقوق ز

 پردازد. عدالت جنسیتی می

ارائه  های متعارف قرآنی برداشت سیری وتلاش شحرور برای درهم شکستن عرف تف

ده، به کرنظریات جدید در خصوص مسائل مطرح شده در قرآن، توجه بسیاری را به خود جلب 

ده است. آثاری چون شطوری که نگارش آثاری متعددی در انتقاد از این تفکر را موجب 

القرآءه معاصره للدکتور »، اثر خالد عبدالرحمن العک« القرآن قرآءه اسلامیه معاصره الفرقان و»

اثر احمد « القرأه المعاصره للقرآن فی المیزان»اثر سلیم الجابی، « محمد شحرور مجرد تنجیم

النص القرآنی من تهافت القرأه الی » اثر م.جواد عفانه و« أوهام القرأه المعاصره القرآن و»عمران، 
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 آیند. ینوشته قطب الریسونی از این دسته به شمار م« افق التدبر

ست، ارفته ها وتفکرات شحرور مورد توجه قرار گدر حوزه زبان فارسی نیز اخیرا اندیشه

نوان با ع مهناانتفکرات وی همراه بوده است. پای رویکردی که بیشتر با نگاه انتقادی به آثار و

نوان ع گر بانامه دیپایان اثر سعید بقری و« های محمد شحرور در فهم قرآننقد مبانی وروش»

سی برر نوشته حسن منصوری جز آثاری است که به نقد و« نقد وبررسی الکتاب والقرآن»

. مقاله اندههای شحرور پرداخته است. مقالاتی نیز با رویکرد مشابه به نگارش درآمداندیشه

، «شناسی نظریه عقلانیت محمد شحرورروش»، مقاله «بررسی نظریه هرمنوتیکی شحرور»

گاه ادی دیدانتق ارزیابی»، «ادی دیدگاه شحرور درباره گستره اطاعت پیامبر اسلامارزیابی انتق»

ر دتحلیل انتقادی دیدگاه محمد شحرور » و« محمد شحرور در باب پلورالیسم اجتماعی

ئل زه مساآیند. در حواز این دست مقالات انتقادی به شمار می« تحدّی قرآن خصوص اعجاز و

 ه نگارشبمینه که کمتر اثری با هدف بررسی دیدگاه شحرور در این ز دکرزنان نیز، باید اذعان 

 اندک توجهی قرار گرفته است. موردِ ،تنها مسئله پوشش زنان درآمده و

ناخت آید؛ چرا که ششناسی پایه اساسی در تحلیل عدالت جنسیتی به شمار میانسان

به طور  لت جنسیتی،به عدا یابیبه طور کلی دست ای وموقعیت زن در هر اندیشه جایگاه و

کدام،  جایگاه ارزشی هر مرد، منزلت و خمیرمایه وجودی زن و شناخت شخصیت و مستقیم با

ب ر قالدهای آن دو در ابعاد مختلف و تأثیر آن در کارکردهای جنسیتی، که شناخت تفاوت

 و فرینش زنآچگونگی »سه شاخصه  ،بر این اساس ؛یابدیابد، ارتباط میشناسی ظهور میانسان

 ومرد  و تفاوت موجود میان زن» و« سهم هر یک از دو جنس در برخورداری از فضایل»، «مرد

 ذکور برلگوی ما شناسی در نظر گرفته شده است. پایه وبه عنوان اصول انسان« معیار این تفاوت

نسیتی جدر باب عدالت  شناسی شحرورد که: انسانشوال اصلی مقاله مطرح میؤاساس این س

 یابد؟اصولی تحقق می ها وبر اساس چه شاخصه

-شک چشمشناسی جنسیتی محمد شحرور، بیتوان گفت تحلیلی بر انسان، میبنا بر این

آورد؛ تفکری که گرچه ابتنای آن بر آیات اندازی از رویکرد وی نسبت به جایگاه زن را فراهم می

مندیِ شحرور نسبت دهندة دغدغهاما نشان ؛اش از آنهاستیژهدیدگاه تفسیریِ و یهقرآن وارائ

 های اوست.البته وجود خمیر مایة مدرنیسم در اندیشه های معاصر وبه چالش
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ی بر های نظریِ عدالت جنسیتبررسی شاخص سپس، تبیین و شناسی وبحث را با مفهوم

 کنیم:شناسیِ شحرور دنبال میمبنای انسان

 عدالت 

 شناسی عدالتمفهوم

حرور بر نِ شبا توجه به کلیدی بودن واژة عدالت در این پژوهش از یک سو و تأکیدِ فراوا

ی به فارس دهیم. عدالت درمباحث لغوی از سوی دیگر، منظور خود را از این اصطلاح شرح می

 تقامةقصد، اس (،4/339 تا:های قسط )فیروزآبادی، بیدر مقابل ظلم است. واژه معنای دادگری و

، در لغت« دلع»رود. واژه ( در زبان عربی به معنایی مشابه به کار می5/1761: 1407)جوهری، 

 ا تعدیل کردنکردن، امر معتدل یراست .1در معانی:  بوده و« عَدَل»اسم مجرد ومشتق از فعل 

. دوری 2(؛ 15/471: 1414)زبیدی،  تفریط (، امری ما بین افراط و2/39: 1409)فراهیدی، 

. برابر یا 3؛ (4/246: 1404فارس، )ابن گزیدن، جدایی، یا از راه باطل به راه راست روآوردن

 اردادنیا در یک وضعیت برابر قر وزن کردن و. متوازن کردن، هم4)همان(؛  مساوی بودن

 ا شبیه آمدهیبه معنای مثل  )به کسره(« عِدل. »5؛ فراهیدی: همان(؛ 13)فیروزآبادی، همان: 

عنای متضادِ مدو « عَدل»فارس برای رود. ابن( به کار می38)جوهری، همان؛ فراهیدی، همان: 

که محمد  (، همان معنایی4/246: 1404فارس، )ابناست  دهکررا ذکر « اعوجاج»و « استواء»

بر  ؛(598و 286ب: 1997)شحرور،  ه استکردشحرور در بیان معنای لغویِ عدل بدان استناد 

 .()همان به کار برده است« ظلم»و « مساوات»حرور، عدل را در دو معنای این اساس ش

گان  واژیعنی اصل عدم ترادفِ ؛شناختیِ مورد تأکید شحروربر اساس یکی از اصول زبان

حرور ساس شبر این ا ؛هستند های همگن دارای معانی متفاوتیقرآنی، عدل و قسط و دیگر واژه

ر ز برقرادو چی قسط را دربارة یک چیز و عدل را در ارتباط میان قسط تمایز نهاده و بین عدل و

 .(598)همان،  ددانمی

های در زبان عربی ترکیبی از ارزش« عدل»، طبق تعاریف فوق معنای لغوی بنا بر این
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درستی را  در نهایت راستی و هایی چون انصاف، توازن، تعدیل واجتماعی بوده و واژه اخلاقی و

 گیرد. در برمی

الت ار عدهای متفاوتی در باب عدالت مطرح شده است. معیدر مکاتب گوناگون فکری ایده

 دالت درععیار مای که توانایی انسان در تعیین همة منافع خود را فرض گرفته است با در جامعه

 یزان یاماول  ای که این توانایی را برای انسان قائل نیست متفاوت است. در جامعه نوعجامعه

ت ع عدالگیرد. این نووسیله توافق ضمنی یا کنش رسمی شکل میه ین خاصی از عدالت بمواز

یده ضعی نامو، عدالت ایجادی یا استشرایط موجود  ها وکه محصول تعامل بین انتظارات انسان

 ل اساسیا اصویشود. در جامعه نوع دوم، سخن از اقتدار فرا انسانی یا الهی است که منابع می

ه از کدالتی د. عشودر لوای آن معیار مشخصی از عدالت ایجاد می را تأمین کرده ونظم عمومی 

ه گر گوندی ها قابل اجراست وگیرد، در مورد تمام انسانچنین منبع والای الهی نشأت می

 . شودمی امیدهدهد، که در مقایسه با عدالت وضعی، عدالت الهی یا وحیانی نعدالتی را شکل می

 ز منظر شحرورمنشأ عدالت ا 

منشأ آن، وی تشریع  با روش شدن مفهوم عدالت از منظر شحرور، در رابطه با عدالت و

عدالت اجتماعی را نه  قانون انسانی، هر دو را، دارای ویژگی شمول اجتماعی دانسته و وحیانی و

هر دو گونه تشریع یعنی تشریع  ،آورد؛ بر این اساسامری فردی، بلکه امری کلی به شمار می

های موضوعی یا شروط ظرفی است تا روشن وحیانی و قانون انسانی، نیازمند مطابقت با بیّنه

بنا بر سازد آیا در یک مورد خاص، عدالت به صورت فعلی تحقق یافته و یا به صورت فرضی؟ 

دالت مطلقه بر هر ، از منظر وی این سؤال قابل طرح است که معیاری که بر اساس آن عاین

سازد، چیست؟ شحرور چنین یابد و او را دارای حق یا فاقد آن میفردی علی حده، انطباق می

ده، برای کرداند؛ امری که خارج از تشریع و قانون عمل معیاری را همان عدل مطلق الهی می

 ؛ بنا بر این،ردای امکان دسترسی یا احاطه به این معیار و ظروف آن وجود نداهیچ فرد یا جامعه

به عبارت دیگر،  ؛داندتطبیق این عدالت را ضروری می وی لزوم تمایز بین عدل مطلق الهی و

از طرف دیگر، تطبیق  ازلی است و عدل از طرفی از صفات و اسماء حسنای خداوند بوده و

الف: 1997پذیرد )شحرور، چنین عدلی، تطبیقی نسبی و برای هر انسانی علی حده صورت می

108-109). 
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قد معت ووعبد صالح مثال زده  )ع( شحرور برای مثال عدل الهی، به داستان حضرت موسی

ا رشریع ناتوانی، حق دخالت در ت است که همانند این داستان، هیچ فردی، به دلیل عجز و

ضاد تدر  چرا که در غیر این صورت منجر به نابودی همه جامعه خواهد شد. به دلیل ؛ندارد

اه ر جایگعنوان فردی د به ده وکرفتن کشتی با شریعت، حضرت موسی با آن مخالفت بودن شکا

( با ن )فردکننده رابطه انسابر این اساس، عدل اجتماعی که تنظیم ؛را نپذیرفترسالت، آن 

 ولت وددر مثال فوق، موقف  )ع( پذیرد. موقف حضرت موسیجامعه )کل( است، استثناء نمی

رای که ب عبد صالح نیز موقف عدالت مطلقه الهی در امور جزئی استقانون و قضاست و موقف 

ین قوان ود. به اعتقاد شحرور شرایع کررها ساختن کشتی از تصرف نااهلان، کشتی را خراب 

 .(112-111گونه امور را ندارند )همان،  وضعی حق دخالت در این

د یا ن باشوق خود ناتوایابی به حقمثال فوق نشان دهندة این است که اگر فردی از دست

بر  ؛(114، )همان کندقوانین از اعطای حق وی عاجز باشد، باید به عدل و رحمت الهی اعتماد 

ناقض به ت زیرا منجر؛ عدل انسانی نارواست همین اساس، از منظر شحرور، مقایسة عدل الهی و

د، ه شوسنجید های عدل انسانیبه عبارت دیگر، هنگامی که عدل الهی با مقیاس ؛خواهد شد

ان، ست )هماکه خداوند منزه از آن شود که خداوند غیرعادل است، در حالیچنین استنتاج می

ت که طبق این سخن به خوبی روشن است که در اندیشه شحرور، این خداوند اس .(115-116

 د؛ ازیابیمجعل حکم و قوانین به وی اختصاص  رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده و

 شود. رو، عدالت نیز بر طبق معیار عدل الهی فهم میاین 

 ؛پس از تبیین مفهوم عدالت و معیار آن از دیدگاه وی باید مصداق عدالت نیز روشن شود

شود، از یک صغرای ناظر به تعیین زیرا هر استدلالی که در آن به اصل عدالت تمسک می

چه در بحث از د. آنشوعدالت تشکیل مییک کبرای ناظر به لزوم پیروی از  مصداق عدالت و

توجهی بدان بی چون جنسیت، نیازمند توجه بسیار است وعدالت، آن هم در مقوله خاصی هم

است نه کبرای آن. با توجه به مباحث ناظر به مسئله  مسئلهد، صغرای شوساز تواند مشکلمی

ما را به تعیین مصداق توانند های طبیعی، خود نمیروشن است که تفاوت« باید –هست »

ها معترف است. به عنوان عدالت رهنمون شوند، خصوصاً وقتی معلوم گردد شحرور بدین تفاوت

ای از کننده الگوی ویژهمثال، قدرت جسمی بیشتر مردان در مقایسه با زنان، خود همواره تعیین
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تنها مصداق عدالت  شوهر به ویژه در مورد جایگاه قوامیت، به منزله ها بین زن وتوزیع نقش

 نیست.

گزیر به ، ناآیدهر کس که به دنبال تعیین مصداق عدالت در حوزه جنسیت برمی بنا بر این،

 ؛است ی استوارشناسای که خود، بر مبانی انسانشود؛ حوزهاعتقادات کشیده می ها وحوزه ارزش

ناختی شنسانین مبانی ارو، برای شناسایی نگرش شحرور در باب عدالت جنسیتی، به تبی از این

 ست:ده اشپردازیم. مبناهایی که شحرور با استناد به آیات قرآن بدان رهنمون وی می

 مرد مبنای اول؛ چگونگی آفرینش زن و .1

 ی از ایناتهبر اساس دس ؛آیات متعددی در قرآن کریم، بر نحوة آفرینش انسان دلالت دارد 

ز اسانی م آدم منتهی شده و آفرینش چنین انهای موجود، به شخصی به ناآیات، نسل انسان

-سانترین بخش انداشت که فلسفه آفرینش انسان، مهمخاک است. در این میان باید توجه 

ف، اء مختله انحآید. شحرور با تکیه بر آیات فراوانی از قرآن کریم، بشناسی دینی به حساب می

دال  دعاهایرخی دیگر از شواهد، اب یهمرد تأکید کرده است و ضمن ارئ بر خلقت یکسان زن و

 شمارد.بر نقصان خلقت زن را مردود می

 تمسک مرد بدان تری که شحرور در اثبات یکسانی خلقت زن واولین دسته از آیات عام

تی ا عبارابسان و ها، اعم از زن ومرد، را به طور یککند، آیاتی است که خداوند در آن انسانمی

ر این ، که د«آدم یبن یا»و« الإنسان أیها یا»، «آمنوا الذین أیها یا» عام خطاب کرده است، مانند

یه: در آ مرد به طور مساوی مورد خطاب قرار گرفته است. پس هنگامی که خداوند آیات زن و

ل آفریده است و بشر شامل دارد که بشر را از گِ ( بیان می71: )ص« طِینٍ مِن   بَشَرًا خاَلِق   إِنِّی»

 رخوردارند. بمرد از خلقت یکسان و بر این اساس، زن  ؛(318: 2010شود )شحرور، مرد و زن می

های قرآن و رهنمودهای دینی که مخاطب که، آن دسته از خطابتوضیح سخن شحرور این

نوع انسانی است، مثل اصل ایمان به توحید، نبوت و معاد  یعنی ذات و ؛آن، هویت یاد شده

تفاوت زن و  جنس مرد به طور یکسان آمده است و ره جنس زن و)مقوله اعتقادات(، همگی دربا

زیرا امور اعتقادی، مستقیماً با خویشتن و نفس آدمی مرتبط  ؛معناستگونه امور، بی مرد در این

معناست که مثلاً نوع ایمان مطلوب به خداوند چون در آن مرحله تفاوتی وجود ندارد، بی بوده و

دهد که خطابات عام قرآنی نشان می ؛ بنا بر این،رد متفاوت باشدتعالی در زن با نوع آن در م
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ها، احتمال ترین ارزشانسانیت اوست و در مبنایی خطاب اصلی آیات، همان حقیقت آدمی و

که همه « بشر»حال وقتی با همان الفاظ و با واژگانی چون تبعیض جنسیتی راه نخواهد داشت. 

آید، نشان خطاب قرار داده، از خلقت انسان سخن به میان می مرد را مورد ها، اعم از زن وانسان

یکسان  مرد، که هر دو به طور یکسان جز بشر بوده، از خلقت همانند و دهد زن ومی

 برخوردارند.

یرد، گمی زن مورد تمسک شحرور قرار دسته دوم از آیات که در اثبات خلقت یکسان مرد و

ن  کمُ  مِخَلَقَ»مرد سخن به میان آورده است. شحرور آیه  آیاتی است که مستقیماً از خلقت زن و

هاَتِکُم  خ لُقُکمُ  فیِ بُطُونِ أمَّیَیَةَ أز وَاج ثَماَنِ عاَمِ أن زَلَ لَکمُ مِنَ الأن  نَف س وَاحدَِة ثمَُّ جَعَلَ مِن هاَ زَو جَهاَ و

( 6زمر:«)وَ فأنَّى تُص رفَُونَ إلهَ إلاّ هُل کُ لاَ لمُم  لَهُ اخَل قاً مِن بَع دِ خَل ق فِی ظُلُماَت ثَلاث ذلِکُم الُله ربَُّکُ

-ان میام بیداند که چگونگی خلقت بشر را به طور تام وتمرا حلقة کاملی در نظریه خلقت می

ه اشاره دارد این نکت به و آغاز شده« خَلَقَکمُ  مِن  نَف س وَاحدَِة»بر این اساس، آیه با عبارت  ؛دارد

ر روی بسان، هنگامی که حیات  نه زوجیت. بدین ت انسان بر وحدت بوده است،که اساس خلق

قسام یق انها یکی بوده است و در مرحلة بعد از طرزمین شکل گرفت، ماده اولیه همه انسان

به صورت زوج درآمده است  و( 2 :)انسان «إنَّا خَلَق ناَ ال إِن سَانَ مِن  نُط فَةٍ أَم شَاجٍ»کثرت یافته: 

 .(202ب: 1997رور، )شح

 خن ازس کنند وچه اصحاب تلمود درباره آفرینش حوا نقل میبر همین اساس، شحرور آن

ته ا برگرفرند رآوآفریده شدن وی از دنده چپ او به میان می خلق تبعی حّوا، بعد از خلق آدم و

 ؛35قره:رآن )بقها و معارض با آیات های اهل بابل، آشور، کنعان، حمرانیین و مصریاز داستان

  .(318)همان:  داند( می117؛ طه:19اعراف:

سخن مفسران متقدم را « نساء»بر اساس همین رویکرد، شحرور ذیل معناشناسی واژه 

ده است. کرزیرا باور داشتند خداوند ابتدا آدم و پس از او حواّ را خلق  ؛دهدمورد مناقشه قرار می

اند. مستند دیدگاه همین دلیل، زنان را نساء نامیدهپس، زن در وجود متأخر از مرد است و به 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ربََّکمُُ الَّذِی خَلَقَکُم  مِن  »مفسران مزبور، این سخن خداوند متعال است که: 

که ن( به اعتقاد شحرور، در ابتدای وجودِ حیاتی، چنا1 )نساء:« ةٍ وَخَلَقَ مِن هَا زَو جَهاَنَف سٍ وَاحدَِ

 پس از تطور موجودات زنده از جمله انسان است که، ذکورت و گذشت، زوجیتی در کار نبوده و
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انوثت آشکار گردیده است. تعبیر خداوند به نطفه نیز به همین ماده اولیه انسان اشاره دارد که 

گیرد: انوثت شکل می بعد از آن است که ذکورت و مرد بودن بیان گردیده و فارغ از زن و

(. این آیه قرآن کریم به این نکته اشاره دارد که 39)قیامت: «فَجَعَلَ مِن هُ الزَّو جیَ نِ الذَّکَرَ وَال أُن ثىَ»

از همین رو نساء بر و بعد از آن است که انوثت انفصال یافته  مرد بودن با هم است و اصل زن و

)شحرور، شیءای که متاخر آید، امکان دارد  د. پس اطلاق واژه نساء بر هرشوآن اطلاق می

 .(643ب: 1997

لقََ وَخَ»رت ر عباد« مِن هاَ»منشأ اختلاف میان مفسران در تفسیر آیه اول سوره نساء به واژه 

باورند  بر این ویه دانسته را تبعیض« مِنها»در « مِن»گردد. بسیاری از مفسران برمی« مِن هاَ زَو جَهاَ

: 1409وسی، )ط خداوند حوا را از جزء آدم آفرید بخشی از بدن آدم بوده وکه آفرینش حوا از 

یگری از گروه د .(3/8: 1415؛ طبرسی، 1/492: 1966؛ زمخشری، 3/852: 1415؛ الرازی، 3/99

ند که دانین میمراد آیه را بر ا را جنس دانسته و« مِنها»در « مِن»مفسران از جمله  شحرور، 

 سان استمنشأ وجودی یک مرد و غرض بیان اتحاد نوع زن و بوده و آفرینش حوا از جنس آدم

 .(4/136: 1402؛ طباطبایی، 4/297: 1415؛ طبری، 9/161تا: )رازی، بی

، 2014ور، مرد از خلقت یکسان برخوردار بوده )شحر ، در اندیشة شحرور زن وبنا بر این

د مر قت زن وراگیرترین اصل درخلف ترین ومرد، مبنایی ( و اصل وحدت نوع میان زن و70الف: 

وتی ن تفادر آ آید. حقیقتی که در آن خلق انسان فراتر از ملاک جنسیت بوده وبه شمار می

 و شاهدهمرد وجود ندارد. علامه طباطبایی در این زمینه معتقد است که م میان جنس زن و

ه کوهری جوهرند؛ جزن، از یک نوع و از یک  تجربه، این معنا را ثابت کرده است که مرد و

فاوت، تدون بنامش انسان است، چون تمامی آثاری که از انسانیت در مردان قابل مشاهده است، 

ف ن دو صنت. ایشود. مسلماً ظهور آثار نوع، دلیل بر تحقق خود نوع اسدر زنان نیز مشاهده می

ر دضعف ولی از جهت شدت وضعف، تفاوت دارند؛ اما صرف شدت و ؛در بعضی آثار مشترکند

 دیگر او شود که بگوییم نوعیت در صنف ضعیف باطل شده وبعضی صفات انسانیت، باعث نمی

 .(4/89: 1402انسان نیست )طباطبایی، 

تحول  از نگاه شحرور آفرینش نوع انسان به گواهیِ خداوند در آیات قرآن به صورت تغییر و

ت: خلقت حیوانی که مشتمل ( و به دو قسم صورت پذیرفته اس252: 2010تدریجی )شحرور، 
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حق هر انسانی  کشاند وهای جسمی میخواسته انسان را به جانب حیوانی و بر غرایز بوده و

-ست که قوانین اخلاقی را بر انسان روا میقسم دوم، جانب عقلانی د وکنرا اشباع است که آن 

بر اساس تقسیمِ دوگانه شحرور از خلقت انسان، انسان دارای  .(239ب: 2014دارد )شحرور، 

 که، وجود غرایزی نظیر حفظ و. با این توضیح استوجه تمایزی از آن  وجه مشترکی با حیوان و

زیرا این غرایز میان همه  ؛حیوان بوده تولید مثل، معرف طبیعت مشترک انسان و صیانت ذات و

رفتارهای  حیوانی، افزون بر این غرایز مشترک، صفات وها مشترک است؛ اما هر نوع حیوان

-طبیعتی مخصوص به خود نیز می یعنی انسان دارای سرشت و ؛مختص به خود را نیز داراست

به عبارت دیگر، برخورداری  ؛باشد که در سخن شحرور، از آن تعبیر به جنبه عقلانی شده است

وجه تمایز  قط انسان از آن برخوردار بوده واز عقل ووجود قوه تعقل در انسان ویژگی است که ف

 آید. سایر حیوانات به شمار می میان انسان و

مرد  زن و ید سخن خود در خلقت یکسانؤقراینی را م علاوه بر آیات فوق، شحرور شواهد و

رن قپایان  نی درداند. نوع نگاهی که موقعیت زن امروز گواهِ تأییدِ آن است؛ وضعیت زنِ کنومی

لمرو ف در قمناصب مختل ها و فنون وحاکی از آن است که زن در سرتاسر جهان از حرفه بیستم

د ر از مرتایینکند نه تنها زن در خلقت خود پعلوم گوناگون برخوردار است، چیزی که اثبات می

 .(316: 2000)شحرور،  ی نیز هیچ چیز کمتری از وی نداردبلکه در قدرت عقل ؛قرار ندارد

سورة  34ین تفکر، شحرور دیدگاه کسانی که در مسئله قوامیت بر طبق آیة بر اساس هم

بر این باورند که مردان در خلقت دارای قوامیت « بِماَ فَضَّلَ اللَّهُ بَع ضَهمُ  عَلىَ بَع ضٍ... »...نساء 

را به شدت  فطرتاً بر جنس زنان قوامیت دارند یعنی جنس مردان خَلقاً و ؛فطری بر زنان هستند

در نظر  شحرور، از جمله  .)همان( داندآن را فاقد هرگونه ارزشی می دهد ومورد نفی قرار می

کسانی که با استناد به آیه مذکور، قوامیت مرد بر زن را از خلقت قائل است، سیوطی است. وی 

 النساء ناقصات»، «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأه»با تمسک به سخنانی از رسول اکرم از جمله 

نماز نگذاردن  حیض زنان و ، برابری شهادت دو زن با یک مرد را نقص عقل زن و«عقل ودین

اشاره  ناروا دانسته و آنان را، نقص دین زنان دانسته است. شحرور تمام این سخنان را باطل و

الف: 2014؛ شحرور، 321)همان: اند ان این سخنان را مردود شمردهکند که بسیاری از بزرگمی

247-248). 
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 های انسانی مرد در برخورداری از فضیلت مبنای دوم؛ جایگاه زن و .2

 یت وهای مهم در شناخت هویت انسان و سپس بیان جایگاه جنسیت در این هواز شاخص

رزش املاک  معرفی معیار و معنای مورد نظر از عدالت جنسیتی، توجه به حقایق معنوی و

ؤثر اصول م ترینمخلق، هدف غایی انسان و... از مهاست. ابعاد وجود بشر، جایگاه انسان در نظام 

 آید:در حوزة مباحث ارزشی به شمار می

 الف. برخورداری از روح

از  ن بر بعد جسمانیگرا، انسان افزوشناسی شحرور، برخلاف نگرش مادیبر اساس انسان

 مند است.بهره بعد روحی نیز

ه بشحرور نفخ روح را به معنای سریان جسم لطیف در کالبد بدن دانسته که منجر 

ه تدریج از ببا نفخ روح، انسان  .(279: 2010)شحرور،  دشوجسم آدمی میبرانگیختن حیات در 

-209: ب2014)شحرور،  رسدحالت حیوانی به مرحله انسانی برای تشکیل جامعه انسانی می

انسان  ی درجازطبق ظاهر آیات نیز خداوند با نفخ روح در بشر، ذات خود را به نحو م ( و210

 .(292:  2010)همان، محقق گردانیده است 

آدم(  شخص خاصی )حضرت« آدم»مراد از « آدم»با توجه به معناشناسی شحرور از واژه 

 یکی از به ظ اشارهبه عبارت دیگر، این لف ؛بلکه این واژه اشاره به جنس آدمی دارد ؛نبوده

 )همان، رتبه آن بعد از خروج از مملکت حیوانی است مراحل تطور جنس آدمی دارد و

د، شویمهم شامل زن  به طور مساوی هم شامل مرد و« آدم»رو، لفظ از همین ؛(291ب: 1997

 و بشر اشاره به شکل مادی ( و278: 2010)شحرور،  ها بشریت استچرا که اصل انسان

؛ 252همان: ) رددگبعد از نفخ روح، تبدیل به انسان می ی انسان قبل از نفخ روح دارد وفیزیولوژ

خلقت  گردد، به حکمچنین خلقت واحدی که از آن تعبیر به بشر می .(280ب: 1997شحرور، 

  .(278)همان:  یابدمرد تکثیر می از طریق زن و -همانند سایر حیوانات و–تکوینی 

 

 +  = 

 

 بشر روح انسان
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 تعلیم أسماء ب. خلافت و

ک سو، م از یتعلیم اسماء است. دین اسلا های ارزشی انسان، مقام خلافت واز دیگر ویژگی

نها در تسان را از سوی دیگر، هویت ان کند ووالاترین جایگاه تصویر می انسان را در بهترین و

 اه بلندر جایگاند. اسلام انسان را ددسراسر هستی، دارای معنا ومفهوم می ارتباط با خالق و

لوقات ایر مخسبدین وسیله او را از  این ویژگی را فقط به انسان داده و خلیفه خدا نشانده و

 .(30:)بقره ده استکرمتمایز 

ایسته شماء، تعلیم اس داند که آدم بعد از نفخ روح وشحرور آیات قرآن را نشان از آن می

اژه وره وی با تبیین لغوی که دربا .(286: 2010شحرور، ده است )شدریافت مقام خلافت 

-319همان: ) داندمی« انسان» و« بشر»ای بین دو مرحله را مرحلهدهد و آن ارائه می« آدم»

سماء، لیم أتع گیرد که سخن خداوند در مورد خلیفه قرار دادن بر روی زمین ونتیجه می (320

ازگشت ه به باساس، وی با توج بر همین ؛نه فقط آدم حوّا بوده است و نسبت به هر دوی آدم و

د واّ وجوححوّا، سخنانی که در مورد خلقت  ها به دو خلقت نخستین، یعنی آدم وانساننسل 

 عتقد استم د ونکسایر امور پافشاری می بر تساوی آن دو در خلقت و دارد، را نامعتبر دانسته و

کریم  ی قرآنآورد که در هیچ جااستدلال می ست وکه حوّا دقیقاً همانند آدم، مکلّف بوده ا

دم ده که آنیام بارهطور که سخنی در ایننیامده که آدم همسرش حوّا را تعلیم داده باشد، همان

عل رد جرسولی بوده که حوّا را به عبادت خداوند فراخوانده است. پس سخن خداوند در مو

ا در ابتد کهینااما دلیل  ؛نه فقط آدم بوده و حوّا هر دو خلیفه و تعلیم اسماء در مورد آدم و

خدام ه استکه ذکری از همسرش به میان آید این است کخطاب فقط متوجه آدم بوده، بدون این

نه  د ودار« سانان» و« بشر»در قرآن کریم دلالت واشاره به مرحله ما بین دو مرحله « آدم»واژه 

 اسی وکه قرآن کریم یک وحدت اسبر این )همسر حوّا(. این دلالت روشنی دارد شخص آدم

 .(320)همان:  نه فردیت ده وآن زوجیت است وکرسیس أاصلی را برای جوامع ت

در  مقام جانشینی خدا در زمین، متضمن عنصر جنس نبوده و ، استخلاف وبنا بر این

ون شود. این برابری در استخلاف ابعاد دیگری چزن می نتیجه به صورت یکسان شامل مرد و

برابری در معیار برتری که همان تقوی  ملاک آن و برابری در ارزش اعمال، برابری در پاداش و

 .(187: 1390نیا، )حکمت به همراه دارد است،



 

 

د و
نق

 
ان

س
د ان

کر
وی

ی ر
رس

بر
ی 

یت
س

جن
ت 

دال
 ع

ب
 با

در
ور 

حر
 ش

مد
مح

ی 
اس

شن
 

 

331 

ه کنانچداند، شحرور خلیفه بودن انسان را، به معنای خلیفه مستقیم خود خداوند نمی

شکل  فت بهبلکه خلا ؛خلیفه خداوند استنگفته انسان  قرآن کریم نیز بدان اشاره نفرموده و

از خلافت  بلکه مراد ؛(287ده است )همان: شاضافه ن« الله»بدان لفظ  مجرد آمده و مستقل و

 .(289)همان:  نه خود خداوند انسان، خلافت أسماء خداوند است و

 «فَةًخَلِیضِ ل أَر إِنِّی جَاعِل  فِی ا»فرماید: هنگامی که خداوند متعال به ملائکه خود می

ین به ( چه کسی غیر از انسان خلیفه خداوند است؟ پس خلافت انسان بر روی زم30:)بقره

مقام  قات ازهای خداوند به انسان است. سلطه خداوند بر مخلوای از سلطهمعنای اعطای سلطه

در  انده وآسمان گرد ای به انسان، انسان را مالک زمین واعطای چنین سلطه ربوبیت اوست و

 چه من وؤچه م پس انسان،؛ گیردمی قوانین ربوبی نهادینه در اشیاء را، فرا د وکنآن تصرف می

. در (124-123ب: 1997)شحرور،  کافر، در مقام ربوبیت، خلیفه خداوند بر روی زمین است

ی ورا از  ی خودنواه ده، اطاعت از اوامر وکرخداوند به انسان اعطا  مقابل خلافت و ربوبیتی که

 .(124)همان:  استه استخو

ن به انسا اوند، طبق این دیدگاه، خلافت انسان که تعبیری مستقیم از اعتماد خدبنا بر این

برای  جایگاه رفیعی است که خداوند .(49الف. 2014؛ شحرور،  445ب: 2014)شحرور،  است

 اده استدبدین گونه او را مسجود فرشتگان قرار  ده وکرمرد، ترسیم  انسان، اعم از زن و

 .(29:)حجر

 ج. کرامت انسانی

ه است. اصل کردها اعطا هایی است که خداوند متعال به انسانکرامت انسانی نیز، از ویژگی

انسان  کرامت اکتسابی. کرامت ذاتی به انسان بما هو کرامت دارای دو قسم است: کرامت ذاتی و

یعنی به ؛ انسان یعنی روح است اختصاص دارد. دلیل چنین کرامتی، امر مشترک بین خداوند و

انسان گردیدن انسان است که استحقاق دریافت  دلیل صدور مستقیم روح از جانب خداوند و

ن این سخن شحرور به آیه کرددر مستدل  .(167: 2010)شحرور، ست چنین کرامتی را یافته ا

أکبر العمل بعد »ل رسول خدا که فرمود: این قو ( و70)إسراء: «وَلَقدَ  کَرَّم ناَ بَنِی آدَمَ وَحَمَل ناَهُم »

 )ع( نیز سخن حضرت علی و« اصطناع المعروف الی البر والفاجر الایمان بالله التودد إلی الناس و

استناد « نظیر لک فی الخلق الناس إثنان، أخ لک فی الدین و»نیز در نامه خود به اشتر نخعی 
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 .(268الف: 1997ه است )شحرور، کرد

نین چدارند، از روح الهی برخور ها، همه در انسانیت یکسان بوده وانسان جایی کهاز آن

بر  .(198 )همان: ای از طرف خداوند به مردم، برای مرد وزن به طور مساوی استکرامتی هبه

ر ایج درچنین کرامت هم همین اساس، شحرور از کرامت رایج در فرهنگ جاهلیِ قبل اسلام و

ه بداوند خداند که را غیر از کرامتی میآن رد زن، سخن گفته ومیان فقهای بعد نبی در مو

امعه م، در جز اسلاگیرد. در نگاه شحرور، قبل ااز این رو، بر آن خرده می ؛ه استکردانسان اعطا 

رت ی صوروحیه مردسالاری بر هر چیز حاکم بوده که با آمدن اسلام در عصر نبوت تعدیلات

، با نی بودن طولامل روحیه مردسالاری از جامعه، نیازمند مدت زماجایی که ازاله کاگرفت. از آن

اقی بری رفتن پیامبر، به جز کارهای صورت گرفته، در سایر مسائل اجتماعی روحیه مردسالا

ن شیء ادند. زا نهماند. بعد از این عصر نیز، فقها فقه خود را بر اساس همان جامعه مردسالار بن

ی وت. بر یورآلات نیازمند مالکی بود که نیاز به محافظت داشز همانند ماشین و گردیده و

قیمت اء گرانمحافظت از او، به مفهوم مالکیت اشی هایی نهاده شد. رعایت زن وقفل نگهبان و

 .(326)همان:  را تکریم نهادندکه به نفاق اسم آنتبدیل گردید، حال آن

بلکه  ؛انستهمفسران ند صر به فقها وای را تنها منحشحرور غلبه چنین روحیه مردسالارانه

غت نیز له اهلدارد که طبیعی است کچنین اظهار می را ساری در تفکر لغویون نیز دانسته وآن

ت. افته استداد یخصلتی که تا به امروز ام اند؛ثیر پذیرفتهأاز این روحیه مردانه عرب جاهلی ت

ا مرد ب خطاب مذکر، تکریم زن بوده وکنند خطاب زنان با صیغه بدینسان، لغویون گمان می

ه شودند کگ« غلیبت»در لغت بابی به نام  بنا بر این، ؛صیغه مونث، تحقیر مرد را به دنبال دارد

طاب خذکر به موجب آن، زنان در صورتی که اگر فقط یک مرد در میان آنان باشد، با صیغه م

 دارد ه در قرآن کریم وجودکه چنین امری منافی مساوات الهی است کشوند. در حالیمی

 .(121: 2000)همان، 

بلکه  ؛برتری را تنها محدود به برتری انسان بر حیوان ندانسته شحرور، چنین کرامت الهی و

زیسته، های بشری دیگر که قبل از این مجموعه بشری یا در جنب آن میمشتمل بر مجموعه

وی در بیان مصادیق چنین  .(49الف. 2014وشحرور،  276: 2010)شحرور،  داندنیز می

وَمَن  یُؤ تَ ال حِک مةََ »چنین هبه حکمت به تصریح  آیه اناث به انسان، وهم کرامتی، هبه ذکور و
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إِن  یَم سسَ کَ بِخَی رٍ فهَوَُ  وَ»و هبه رزق حلال مذکور در آیه  .(269 )بقره: «فَقدَ  أُوتیَِ خَی رًا کَثِیرًا

شرح صدر برای پذیرش اسلام را، از مصادیق این کرامت  ( و17 )انعام: «عَلَى کُلِّ شیَ ءٍ قدَِیر 

دارد که خداوند با اعطای وی در جای دیگر بیان می .(357ب: 1997)شحرور،  شمردبرمی

ه و احترام به اراده انسان وکرامت انسانی کردآزادی اراده، وی را نسبت به سایر مخلوقات تکریم 

 .(349ب: 2014ونیز ر.ک:  292)همان:  انسانی استترین هدف از خلق چنین بزرگ

یز نسابی را ت اکتمندی از کرامدر اندیشه شحرور، انسان علاوه بر کرامت ذاتی، توانایی بهره

ر ؛ بنا بر گیردعمل صالح قرا آن در صورتی است که عقل انسان تحت لوای ایمان، تقوا، و دارد و

عنوی ال مکم با پرورش استعدادهای درونی خود و کرامت اکتسابی کرامتی است که انسان این،

 لاش وتاسته از خورد. این نوع کرامت، برخعمل صالح پیوند می با ایمان و د وشوبدان نائل می

رامت ا این کملاک تقرب در پیشگاه خداوند است. ب های انسانی، ومعیار ارزش ایثار انسان و

ست که گاهی اندیگر برتر دانست. این همان نوعِ توان واقعاً انسانی را بر انسان است که می

 تی و)کرامت ذا بندی از کرامتبدون ارائه چنین نوع تقسیم شحرور بدان باور داشته و

هاَ النَّاسُ یاَ أَیُّ»یه اکتسابی(، ملاک برتری را بر اساس تقوای الهی دانسته است. وی با استناد به آ

 أَت قَاکُم  إِنَّ اللَّهَ  أَک رمََکمُ  عِن دَ اللَّهِعاَرفَُوا إِنَّلَ لِتَباَئِقَ وَأُن ثىَ وَجَعَل نَاکمُ  شُعُوبًا وَ إِنَّا خَلَق ناَکُم  مِن  ذکََرٍ 

معیار  بوده و مرد نزد خداوند مساوی گیرد که زن ونتیجه می .(13 )حجرات: «عَلِیم  خَبِیر 

 .(354: 2000)شحرور، ر نه هیچ معیار دیگ تکریم نزد خداوند عمل صالح است و

( 70 :)اسراء «آدَمَ وَلَقدَ  کَرَّم ناَ بَنیِ»چنین آیه هم وی با توجه به محتوای آیه فوق و

ت ا عباراداوند بخدارد هنگامی که بیان می را انسان عاقل برخوردارِ از روح دانسته ومخاطب آن

م مورد را با ه زن د وکند، مرا آغاز میسخن خود ر« یا أیها الذین آمنوا»و« یاَ أَیُّهاَ النَّاسُ»

 یت شریکر انساند ه وکردها را تکریم خداوند متعال همه انسان ؛ بنا بر این،دهدخطاب قرار می

ر زنی هریم ، تکی نداده است؛ بنا بر اینفردی را بر فرد دیگر جز به عمل صالح برتر ه وکرد

 .(597ب: 1997 )شحرور، کاهدتوسط خداوند از کرامت هیچ مردی نمی

-چه به انسان ارزش میبلکه آن ؛به عبارت دیگر، هنگامی که ملاک برتری جنسیت نبوده 

تر بود، مرد که در کسب فضایل اخلاقی پیشرفته پرهیزگاری است، هر کدام از زن و دهد، تقوا و

یا سرشار از  ای از درجات بالای ایمان را دارا بوده ویابد؛ پس زنی که درجهدیگری برتری می بر
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یا سهم بیشتری از فضایل اخلاقی را داراست، چنین  وزین دارد و یا عقلی پخته و علم است و

از حیث درجه، بلندتر از مردی است که هم طراز او نیست؛ حال  تر وزنی در اسلام ذاتاً گرامی

 .(2/270: 1402)طباطبایی،  خواهد باشدکه مرد هر که میآن

 باوری در خلقتمداری وفرجامد. غایت

ی وی هدفرا به سآن مداری وهدفمندی هستی آفریده وخداوند جهان را بر طبق اصل غایت

است  طیادویژه رهنمون شده است. با تدقیق در منابع اسلامی این حقیقت به روشنی قابل اص

ظام ز نجزئی ا ثانیاً انسان به عنوان عبث آفریده نشده است و هدف وکه اولاً، عالم خلقت بی

چنین  مندی در آفرینشغایتی خلق شده است. این هدف یابی به هدف وآفرینش، برای دست

س اسا موجودی، مستلزم آن است که حیات آدمی به این سرای فانی منتهی نباشد. بر همین

 تکالیفی را برای انسان مفروض داشته است. است که آیین الهی حقوق و

ه کالیی انسان به خوبی هویداست. وی در عین حمنددر سخنان شحرور، اعتقاد به هدف

ه شدت ب رد وگیآورد، برای انسان غایت دنیوی نیز در نظر میسخن از غایت اخروی به میان می

بر  شان راگمعارف موجود در فرهن خود و کند. وی، دیدگاه کسانی که فرهنگکید میأبر آن ت

-دان فرامیمردم را نیز ب دانند وابت میرا ثآن اساس معارف قرون اول هجری شکل داده و

ت خود را غای شان سوال شود، فقط آخرتگوید اگر از اینان در مورد غایتمی خوانند، تاخته و

رعه دنیا مز طور کهکه همانایشان جایگاهی ندارد! در حالی غایت دنیوی در نظریه دانسته و

نیست،  بدون آخرت دنیایی هم رد وروز حساب در آخرت وجود دا ثواب، عقاب و آخرت است و

 .(48: 2000)شحرور،  به همان نسبت  بدون دنیا آخرتی هم نیست

خورد. وی در معرفی غایت دنیوی انسان، در سخنان شحرور عبارات متفاوتی به چشم می

بهشت را، غایت  رفاه انسان را، غایت دنیوی وی و در بخشی از سخنان خود حیات، آزادی و

دارد که غایت دنیایی همان عبادت در جای دیگر بیان می .(34مرد )همان: شاخروی برمی

وَمَا خَلَق تُ ال جِنَّ وَال إِن سَ إِلَّا »ه است: کردخداوند است که خداوند بدان حکم 

عصیان او  (، آزاد بودن انسان در عبادت خداوند، طاعت وی به اراده خود و56ذاریات:«)لِیَع بدُُونِ

)همان؛ شحرور،  اکراه نیز غایت دنیایی انسان است جبر و آزادی از قسر و وبه اراده خود 

نیز آمده غایت از خلقت انسان این است که خداوند ذات خود را در انسان  .(51الف: 2014
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 .(296: 2010)شحرور، محقق سازد 

( دو معنا با هم آمده است؛ 56 ریات:)ذا «مَا خَلَق تُ ال جِنَّ وَال إِن سَ إِلَّا لِیَع بدُُونِ وَ»در آیه 

 داوند راخای دهبه آنان آزادی اختیار را داده است. پس ع انس را احرار آفریده و خداوند جن و

 ؛اندردهبادت کعای نیز خداوند را به مفهوم متضاد آن عده به مفهوم تذلل وطاعت عبادت کرده و

نسان زادی اآایت از خلق انسان را اند. این آیه غتکبر ورزیده یعنی نسبت به خداوند کفر و

 «یَک فُر مَن شَاء فَل  وَؤ مِن اء فَل یُقُلِ ال حَقُّ مِن رَّبِّکُم  فَمَن شَ وَ»فرماید: که میدانسته است. چنان

 .(330-329ب: 1997)شحرور،  (29)کهف: 

قوام سوره زخرف، دلیل عدم پذیرش رسولان از سوی ا 24 و 23شحرور با ذکر دو آیه 

لق ای آن خسان برداند که انرا در مغایرت با هدفی میآن شان را، تقلید از گذشتگان دانسته وای

این  ووده ابتکار ب شده است. به دیگر سخن، هدف از خلقت انسان، فراگیری معارف، اجتهاد و

حقق رای ترسولان از زمان نوح تا عهد رسول خاتم ب همان هدف مهمی است که تمام انبیاء و

 .(92ب: 2014اند )شحرور، انگیخته شدهآن بر

در  رای انسانهای معنوی که شحرور بمقام حقایق و ها وکه، با توجه به ویژگینتیجه این

از  یستی کهخلاف دیدگاه اومان توان گفت وی با استناد به قرآن کریم، برگیرد، مینظر می

 ریزیمهبرنا ل مادی برای انساناز روزنه پست امیا دریچه تنگ چشم آدمی به انسان نگریسته و

ذاتی  فضیلت ووی را برخوردار از کرامت  کند، انسان را دارای مقام خلافت الهی دانسته ومی

 ین صفاتااری از رو در برخورداز این داند. کرامتی که از مقام انسانیت او سرچشمه گرفته ومی

جه نها وت ها بوده واین ویژگیجنسیت مطرح نبوده وهر دو جنس به طور مساوی برخوردار از 

سیری کت در مپرهیزگاری است که از طریق حر مرد، تقوا و برتری انسان، اعم از زن و تمایز و

 شود.که خداوند برای انسان تحت عنوان غایت خلقت در نظر گرفته، محقق می

 های موجودمعیار تفاوت مرد و مبنای سوم: تساوی زن و .3

شناختی شحرور، مورد نظر در تحقق عدالت جنسیتی بر مبنای انسان سومین شاخصه

 ؛هایی استمعیار مورد نظر در ارائه چنین تفاوت مرد و هایی میان زن وتصریح به وجود تفاوت

جایگاه یکسان آن  یگانگی آفرینش آن دو و مرد و به عبارت دیگر، پس از بررسی ماهیت زن و

شود که مراد شحرور از تساوی کدام نوع از این سوال مطرح می ها،دو در برخورداری از فضیلت
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تساوی است؟ تساوی به طور مطلق یا تساوی به طور نسبی؟ اگر مراد نوع دوم از تساوی است، 

مرد را به دنبال دارد. در این صورت، این  اختلاف میان زن و شک پذیرش نوعی تفاوت وپس بی

 ذاتی بوده، یا امری عرضی است؟ و ها امری تکوینی ووترسد که آیا این تفاسوال به ذهن می

 گردند یا خیر؟اند آیا موجب برتری جنسی بر جنس دیگر میتکوینی ها دائمی واگر این تفاوت

 ؛ندزمی مرد دور جا روشن شد که دیدگاه شحرور به نوعی بر محوریت تساوی زن وتا این

ه ویژه وی، بوی قبل از بیان مراد خود از تسا که مراد دقیق وی از تساوی چیست،اما در این

سائل دارد هنگامی که از تساوی بین دو چیز، خصوصاً در ممرد، اعلام می تساوی زن و

وی گوییم لازم است وجهی که دو شیء در آن مساسیاسی، سخن می اجتماعی، اقتصادی و

ید، آبه میان می مرد سخن د. به طور مثال، هنگامی که از تساوی زن وشوهستند، مشخص 

 طور مرد به شایسته نیست از تساوی بین این دو به طور مطلق، یعنی زن به طور مطلق و

ژیکی، یولوزیرا جهاتی وجود دارد که در آن نواحی، مانند نواحی فیز ؛مطلق، سخن گفته شود

 و ت، اجرهای شغلیاما در مورد فرصت ؛مرد وجود ندارد اصلاً امکان تحقق تساوی بین زن و

 .(67: 2000)شحرور،  حق انتخاب امکان تساوی بین زن ومرد وجود دارد

 مرد را مردود دانسته و در گام نخست شحرور فرض تساوی مطلق بین زن و بنا بر این،

معتقد است که در بحث از تساوی زن ومرد، این تساوی باید محدود به قیودی بوده تا در پرتو 

تجربی که شحرور  های قرآنی، عقلی وپذیر باشد. استدلالانمرد امک آن تحقق تساوی بین زن و

ها از حیث همه حاکی از آن است که در نظر وی انسان کرددر تبیین مبانی پیشین ذکر 

بر  یک مفهوم متواطی است و« بودنانسان»اند؛ به عبارت دیگر مساوی با یکدیگر« انسان بودن»

توان بر همین اساس می ؛کندضعف صدق می بدون شدت و همه افراد خود به یک میزان و

هایی که ممکن است به گاه به معنی نفی تفاوتهیچ« انسان بودن»گفت این تساوی در اصل 

داعیه  هایی که نفی آن وها وجود داشته باشد، نیست. تفاوتاوصاف میان انسان سبب عوارض و

اهد بود. شحرور در استناد به ها خومرد از هر حیث، عملی خلاف طبیعت انسان یکسانی زن و

دارد که با تأمل در کتاب بیان می ه وکردتساوی زن ومرد در اسلام، به کتاب خداوند تمسک 

 تساوی بین زن و مرد نگذاشته است و یابیم که خداوند متعال تفاوتی بین زن وخداوند درمی

زمان است. ذکر همبه طور مشخص ذکر شده  مرد به طور واضح در بیشتر آیات قرآن آمده و
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در اکثر مواضع در قرآن کریم تاکیدی بر « مناتؤم»در کنار زنان مومن « منینؤم»مردان مومن 

بلکه حتی بر طبق سخن اهل لغت، خطاب الهی به کسانی که ایمان  ؛تساوی مذکور است

 .(354)همان:  گردندزنان، هر دو می رغم صیغه مذکر شامل مردان واند، بهآورده

ن ی از قرآ. آیاتاندمرد تصریح کرده ارزشی زن و متون دینی بر برابری انسانی و این، بنا بر

ل صالح ه اعمابرخوردار از نتیج مرد را از یک جنس، در زمره صاحبان اندیشه، و کریم که زن و

؛ 97حل:ن؛ 124؛ نساء:195-189عمران: دانند )آلبهشت جاویدان می مستحق حیات طیبه و و

مسئول  ن هم وزنان مومن را یاورا (، در کنار آیاتی که مردان و12؛ حدید: 48ح: ؛ فت40غافر:

-ک میدشمن مشتر آنان را دارای مسئولیت مشترک و (، و71 :)توبه شمارندگسترش دین می

ر نزد دمرد را  (، جایگاه مساوی زن و121-117؛ طه: 22-18؛ اعراف: 36-35 )بقره: دانند

ه تر نهادا فرارخی آیات قران نیز در نشان دادن جایگاه زنان پای ردهند. بپروردگار نشان می

 (11تحریم:مارند.)شها، از جمله مردان میزدنی برای تمام انسانای مثالوبرخی از زنان را اسوه

یرگذار ثأت بر همین اساس، شحرور بسیاری از روایاتی که بر طرز تفکر فقهاء نسبت به زن

دارای  اتی کهبه شمار آمده که باید در خانه محبوس بماند، موجود ها زن عورتیدر آن بوده و

اتی ت به آیدهند، نسبکه اکثر اهل جهنم را زنان تشکیل میاین دین بوده و نقصان در عقل و

تساوی  ه دو آیهبدر مقابل  داند وفاقد اعتبار می ارزش ودهد، بیکه زن را مساوی مرد قرار می

قَباَئِلَ  اکمُ  شُعُوبًا وَجَعَل نَ ثَى وَوَأُن  ذَکَرٍ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَق ناَکُم  مِن »کند: مرد استناد می زن و

آید ه دست می( از آیه ب13 )حجرات: «بِیر لِیم  خَ عَلِتَعاَرفَُوا إِنَّ أکَ رمََکُم  عِن دَ اللَّهِ أَت قَاکُم  إِنَّ اللَّهَ

چ نه هی ومعیار تکریم نزد خداوند عمل صالح است  مساوی بوده و مرد نزد خداوند که زن و

حٍ وَام رَأتََ ام رَأَتَ نوُ فَرُواینَ کَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِ»معیار دیگری. محمد شحرور با استناد به آیات 

ن نتیجه چنی .(11 تحریم:) «... فِر عَو نَوَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِینَ آمَنُوا ام رَأَتَ» ( و10تحریم:«)لُوطٍ

 .(354: 2000)شحرور،  مردبودن مطرح نیست بودن وگیرد که نزد خداوند مسئله زنمی

مرد، در عین باور به مطلق نبودن آن،  پس از روشن شدن باور شحرور در تساوی بین زن و

رو از آن مرد چیست؟ پاسخ به این سوال مقیاس تمایز بین زن و است که معیار و سوال این

رسی به مقیاسی مطمئن، با توجه به پیامدهای رسد فقدان دستاست که به نظر می ضروری

دهد. این در حالی است که های حقوقی، فرد را به انکار کلیت موضوع، سوق میالتزام به تفاوت
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شخص مسلمان به دلیل استناد به وحی خطاناپذیر از اطمینان نسبی در این موضوع برخوردار 

ثیرگذاری هر یک أگذاری، میزان ت. خداوند خود که آفریننده حکیم است در منصب قانونتاس

 ها را لحاظ کرده است. از ویژگی

ن د سخمر شحرور در بخشی از کتاب خود در تعریف زن، از دو سطح موجود در میان زن و

ول: ا؛ سطح استمرد را در دو سطح مختلف شناسانده  بر این باور است که خداوند زن و گفته و

 ان کهچنکه؛ همبشری فیزیولوژیکی؛ وسطح دوم: انسان عاقل درّاک. توضیح سطح اول این

وَمِن  کُلِّ »فرماید: نیز می ( و45 )نجم: «وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّو جَی نِ الذَّکَرَ وَال أُن ثى:»فرماید خداوند می

مرد با همه مخلوقاتِ  سطح زن و (، در این49 )ذاریات: «نَشیَ ءٍ خَلَق نا زَو جَی نِ لَعَلَّکمُ  تذَکََّرُو

 ر و جنسپس زن از نوع بش ؛چنین اشیاء، در کنار هم، ذکر شده استهم غیرعاقل و عاقل و

 ی، حمل،ارورماده از نوع بهائم دارای ترکیب فیزیولوژی خاصی بوده که آنان را قابل برای ب

 ماده ا وهنساندر این سطح هیچ تمایزی بین زن از ا گرداند.تربیت نسل می ولادت، شیر دادن و

ابلی ابطه تقیک ر در در طرف مقابل وی قرار دارد و از بهائم وجود ندارد. مرد نیز زوج زن بوده و

ر ن مرد دزی بیقابلیت بارورسازی زن را داراست. در این حالت، هیچ تمای با زن  قرار داشته و

 .(596ب: 1997)شحرور،  نداردنر در چارپایان وجود  ها وانسان

خلوقات مایر در سطح دوم نیز، انسان عاقل درّاک قرار دارد، انسانی که با نفخ روح از س

إِنَّا  لنَّاسُ اهَا یَا أَیُّ»فرماید: متمایز گردیده است. با توجه به همین سطح است که خداوند می

قَاکُم  إِنَّ اللَّهَ رَمَکمُ  عِن دَ اللَّهِ أَت وا إِنَّ أکَ عاَرفَُلِتَ قَباَئِلَ  عُوبًا وَ خَلَق ناَکمُ  مِن  ذکََرٍ وَأُن ثَى وَجَعَل ناَکُم  شُ

پس خداوند  (؛70)إسراء: «آدَمَ  وَلَقدَ  کَرَّم ناَ بَنیِ»فرماید: نیز می ( و13 )حجرات: «عَلِیم  خَبِیر 

یا »و « اسُا النَّأَیُّهَ یاَ»با  اده وهای عاقل را مورد خطاب قرار دیا انسان متعال هنگامی که مردم و

ر ب؛ بنا هددار میزن را با هم مورد خطاب قر کند، مرد وسخن خود را آغاز می« أیها الذین آمنوا

رد فی را بر فرد ه وکرددر انسانیت شریک  ه وکردها را تکریم خداوند متعال همه انسان این،

ردی یچ مهر زنی توسط خداوند از کرامت ه دیگر جز به عمل صالح برتری نداده است. تکریم

 .(597ب: 1997)شحرور،  کاهدنمی

مرد در سطح اول تفاوتی طبیعی بوده که میان  در تفکر شحرور، تفاوت موجود میان زن و

وجه مجوزی برای های طبیعی را به هیچرو، وی تفاوتاز این ؛بهائم مشترک است ها وانسان
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چنین هم نقصان دینِ زنان و ر این اساس، روایات نقصان عقل وب ؛داندتحقیر جنس دیگری نمی

 آنان را درباره ساختارهای طبیعی و های ناروایی که نسبت به زنان وجود دارد وسایر نسبت

اساس است که هیچ  پایه ودهند، از منظر شحرور چنان بیشان مورد تحقیر قرار میفیزیکی

مرد را فراتر از آن  رور ساختارهای متفاوت فیزیکی زن وها راه ندارد. شحتردیدی در بطلان آن

داند که مورد تحقیر قرار گیرد، چرا که خداوند چنین تفاوتی را برای هدفِ برتر حفظ نوع می

تر وخردمندتر از آن دارد که خداوند متعال بزرگباره اظهار میبشر ایجاد کرده است. وی در این

نقصان دین آنان  ای برای تحقیر ونوع قرار داده، وسیله است که حیض زنان را که برای حفظ

بینانه نسبت به جایگاه آوریم که خداوند با نگاهی خوشقرار دهد. از آیات قرآن نیز به دست می

طور که وی را برای زند، همانمنانِ از مرد و زن مثال میؤارزش زن نزد خود، وی را برای م و

)همان؛  دانندرا نمیزند. این چیزی است که اکثر مردم آنمیکافرانِ از مرد و زن نیز مثال 

 .(354شحرور: 

از روح  تاثررا م، نگاه فرودستانه نسبت به زن، حاصل چیزی است که شحرور آنبنا بر این،

ب عرف عر ادات وداند، به طوری که منجر به ورود عثیر آن بر فقه اسلامی میأت مردانه جامعه و

رد نسبت م که در کتاب خداوند زن ودر حالی .(359: 2000)شحرور،  استده شبه دین اسلام 

ند که از آن خداوند ورسول برتر عقوبات، در جایگاه مساوی قرار داشته و به حقوق، واجبات و

ش آیات روست که وی در خواناز این ؛(360)همان:  چنین سخنانی به آنان نسبت داده شود

 قرآن و ود درازی تفسیرهای مردسالارانه از نظام جنسیتی موجکوشد با واسبسیاری از قران می

لبی طابریبر بینی خود، تفسیرهایی ارائه دهد که با محکمات اخلاقی وگرفتن از جهانبهره

 قرآنی در زمینه جنسیت منطبق باشد.  

 شناسی با معیارهای عملی در حوزه عدالت جنسیتیپیوند مبانی انسان

رو از آن ؛های عملی آن دارددالت جنسیتی ارتباط وثیقی با شاخصشناسیِ عمبانی انسان

ها و عدالت جنسیتی وجود دارد دو پرسش لفه تساوی انسانؤای که بین دو مکه در رابطه

مرد در حیطه نظری، به معنی برابری در حیطه  اساسی مطرح است، اولاً، آیا تساوی بین زن و

های کننده تفاوتتواند از عوامل تصحیحآیا جنسیت می باشد؟حقوقی نیز می تکالیف و عملی و

-مرد این نتیجه را در پی دارد که قانون حقوقی به حساب آید؟ به عبارت دیگر، آیا تساوی زن و
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ها در مسیری خلاف طبیعت زن ومرد قرار گیرد؟ از طرفی، انگاشتن تفاوتگذاری نباید با نادیده

ای به معنای د، آیا نتیجه آن برابری گزارهکنیید أت اگر شحرور برابری حقوقی دو جنس را

های حقوقی خواهد بود یا برابری مجموعی به معنای اعطای تک گزارهمرد در تک مشابهت زن و

د، کنمین أهای ویژه به هر یک از دو جنس، که در مجموع، برابری آنان را تمسئولیت حقوق و

 اشد؟تواند مصداقی از برابری مورد نظر بنیز می

 دشومیکه مشاهده شد، بر اساس مبناهای موجود، باور به عدالت جنسیتی باعث نچنان

ی شناخت به جا ه وکردمانند آن، سعی در مغالطه  و« نفی تبعیض»شحرور با الفاظ فریبندة 

د کنی هایفاوتها سعی در نفی همه تها، با استناد به تساوی انسانبیان صحیح آن ها وتفاوت

 و هافاوتته این بالبته توجه  ؛توانند، منشأ آثار گوناگونی باشندمی راستی وجود دارند وکه به 

 نیازمند دقت مرد از منظر شحرور دارد، تکالیف زن و ها در تبیین حقوق ونقشی که این تفاوت

پذیرش  گر، بابه عبارت دی ؛دشوباید به خوبی رابطه این دو در تفکر وی روشن  بیشتری بوده و

د ه در بعک کردتوان با قاطعیت اظهار مرد از سوی شحرور نمی های فیزیکی بین زن وفاوتت

 اد.قرار د بررسی بلکه باید با دقت عبارات وی را مورد ؛پذیردها را میعملی نیز وی این تفاوت

د مر زن و ابرینوع نگاه شحرور هنگام تفسیر آیات قرآن، چه آن دسته از آیاتی که از آن بر

در  اتی کهچه آی رویکردی نظری به مسائل دارد، و آفرینش وکسب فضائل و... بدست آمده ودر 

ه ست. بواحدی نی مرد به میان آورده، نگاه یکسان و مقام عمل سخن از وظایف وحقوق زن و

، یل و...ب فضازن در آفرینش، کس عبارت دیگر، اگرچه شحرور با استناد به آیات، یکسانی مرد و

ر مقام رد دم وظایف زن و اما هنگام تفسیر آیاتی که نشان از تفاوت حقوق و ؛رفتهرا نتیجه گ

-می ین باورابه  مرد را مطرح و ه که ایده برابری حقوقی زن وکردای عمل عمل دارد، به گونه

اب، ات، حجچون تعدد زوجاحکام قرآنی مربوط به زن، هم ها ورسد که باید بسیاری از آموزه

. کردیین اید  تببدر هماهنگی با عصر امروز  ای دیگر ومسائل حقوقی را، به گونه دیگر قوامیت و

ا، نه رشده  هایی را که به زنان روا داشتهاتخاذ این رویکرد ناشی از آن است که وی تبعیض

ی یعن ؛انددن میهای مردسالارانه از قرآبلکه صرفاً معلول قرائت ؛های اصیل قرآنیحاصل آموزه

 ست. ادیده های مردسالارانه فقها از این آیات، منجر به ایجاد تبعیض علیه زنان گرقرائت

زن را  های طبیعی مرد وبر این اساس، از منظر شحرور دو سطح انسانی مذکور که ویژگی
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ها، در فرض تحقق، حرکت کند، معنادار بوده وتلاش برای از میان بردن آناز هم متمایز می

اما ظاهراً  ؛مطلوب نیست آید وگیری هدفمند آفرینش به شمار میجهتبرخلاف نظم طبیعی و

 شود وی که دغدغه مسائل حقوق بشری، به ویژه تساوی وها سبب نمیاین معناداربودن تفاوت

چرا که در نظر  ؛مرد را نتیجه بگیرد پروراند، تفاوت حقوقی زن وعدالت جنسیتی را در ذهن می

تواند مانعی های تکوینی نمیمان غالب در جهان غرب است، تفاوتثر از گفتأشک متوی، که بی

د. شوتحقق عدالت جنسیتی  جامعه و مرد در خانواده و بر سر راه اعطای حقوق یکسان به زن و

به  حقوق اجتماعی و مرد، تفاوت در احکام و های موجود میان زن وبه دیگر سخن، تفاوت

 را، به دنبال ندارد. کارکرد هر جنس جایگاه و تناسب نیاز و

م هنگا گونه نیست که با داشتن مبانی تفسیری منسجمبا این حال، رهیافت شحرور این

ا ی ها وضفریشبا استفاده از پ برخورد با آیات قرآن درصدد کشف مراد الهی از آیات برآمده و

ک یرفاً گونه نیست که صباورهای اعتقادی یا علمی به تفسیر قرآن بپردازد. یا حتی این

-زارهسپس سراغ متن رفته وهمه گ مفروض بدارد و چارچوب مشخصی از پیش تدارک ببیند و

زن  وی بینفرض وجود تساکن کند؛ بلکه با صرف پیشهای متنیِ مخالف با این اصول را ریشه

ا بمگام ه تفسیری عصری و ومرد در تفسیر آیات، متوجه نص با استلزامات زبانی آن بوده و

-تفاوت ارزشی، ورو، وی در بحث از برابری انسانی از این ؛دهددنیای معاصر ارائه میتغییرات 

خنان به س و در آثار خانوادگی، اجتماعی وحقوقی، چندان سخن نگفته ثیر آنأت های تکوینی و

 ه است. کردمرد در این زمینه اکتفا  صرف باور به وجود تساوی میان زن و سطحی و

 ارزیابی دیدگاه

شناسی مذکور از دیدگاه شحرور، وی به درستی از چگونگی خصوص مبانی انسان .در1

برخورداری از فضائل سخن رانده است، به طوری که قرآن کریم نیز احاد بشر  مرد و خلقت زن و

مندی از فضایل و... برابر دانسته (، هویت مشترک، بهره189: )اعراف آفرینش را در اصل خلقت و

مرد را  تفاوت فیزیکی بین دو زن و از آن را انسانیت وی برشمرده است و ملاک برخورداری و

مرد،  معیار تفاوت بین زن و داند. در خصوص مبنای سوم وها نمییابی به ارزشمانع دست

بلکه نظام آفرینش  ؛مرد بدون مصلحت نبوده شناسی دینی تفاوت موجود بین زن وانسان
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این تفاوت برای تسخیر متقابل دو جانبه است نه  لبد وطمتخالف می استعدادهای متقابل و

ه معیار فضیلت تقرب بلک ؛این تسخیر دو جانبه متفابل نشانه فضیلت نیست تسخیر یک جانبه و

شناسی با در پیوند مبانی نظری انسان ؛ بنا بر این،(364: 1371)جوادی آملی،الی الله است 

بلکه ارائه نقشه راه  ؛وجود ایده کفایت نکرده معیارهای عملی در حوزه عدالت جنسیتی، صرف

 آید، امری که فقدان آن در اندیشه شحرور به خوبی نمایان است.عملی نیز ضروری به شمار می

 ، امکانعمل متقن بین عرصه نظر و رابطه اصولی و که، بدون ارائه پیوند وتوضیح این

 ها وهبا صرف وجود انگیز داشت ومتد راهبردی در عرصه عمل وجود نخواهد  ترسیم روش و

دالت ععرصه  رو دراز این ؛توان به اهداف عملی وراهبردی دست یافتها هرگز نمیارائه ایده

ی است. ه ضرورهای راهبردی نیز در پیوند این دو حوزقواعد اندیشه جنسیتی نیز ارائه اصول و

که  ین دو،ها میان اخی تفاوتنیز باور به وجود بر مرد و شحرور ضمن اذعان به تساوی زن و

به  ؛ه استکردای در عمل ارائه نداند، متد راهبردی ویژهرا متضمن حفظ نوع انسانی میآن

 مرد و وزن  عبارت دیگر، باور به مبناهای مذکور در حوزه نظر، به صِرف باور کلی به تساوی

امع جکار ارائه راه و بیان برخی مصادیق محدود در قالب تفسیر برخی آیات قرآن خلاصه شده

 د. شووکاملی در حوزه عملی از سوی شحرور مشاهده نمی

ت وامیقشحرور ذیل برخی آیات، دیدگاه خود راجع به مسائلی چون حجاب، تعدد زوجات، 

نقش،  ومیان  مرد در این جایگاه زن و اما وی به همین اندازه اکتفا کرده و ؛کندرا بیان می

مذکور  کند؛ جایگاهی که تساویمفصل مشخص نمی به طور عملی و حقوق این دو را وظایف و

این امر  این، کند؛ بنا برتفاوت موجود میان آن دو را به خوبی تبیین  را مد نظر قرار داده و

ه ردکبه صرف حوزه نظری اکتفا  ده شحرور درصدد تبیین مصداقی بحث برنیامده وشموجب 

 دهد.ای از ابهام قرار را در هالهوآن

شناسی شحرور که ریشه در قرآن دارد، وی در که، به رغم مبانی انساننکته دیگر این

نقض برخی اصول اسلامی را موجب گردیده  ده وشتطبیق این مبنا در حوزه عمل دچار کژی 

اصول  شناسی در حوزه عدالت جنسیتی بر یک سری قواعد واست. به دیگر سخن، مبانی انسان

مکاتب اومانیسم در شیوه تحقق عدالت جنسیتی که  تفاوت فرهنگ اسلامی وتوجه به  کلامی و

اصول عقلانی  غایات بر مبنای نصوص برهانی و نیازمند تحقیقاتی بنیادین در تبیین اصول و
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است، استوار است. شحرور ضمن باور به مبناهای مذکور، در حوزه عمل به نتایجی دست یافته 

د. از طرفی، داشتن نگاهی جامع شواز اصول وقواعد مذکور میاست که بعضاً موجب نقض برخی 

( که به نوعی خاستگاه 150 :)نساء «نومن ببعض ونکفر ببعض»به تمامی ادله وپرهیز از منطق 

د، شوسبب اتخاذ چنین رویکردهایی می به دور از منطق اسلامی بوده و های جنیستی وکلیشه

 خورد.در رویکرد وی چندان به چشم نمی

و قیقت احطور که شحرور بدان معتقد است از منظر قرآن ماهیت روحی انسان که . همان2

باید  اما ؛ندهر دو از ماهیت یکسانی برخوردار مرد یکسان بوده و دهد، در زن ورا تشکیل می

 م است،جس حقیقت این جهانی انسان، مرکب از روح و که انسان تنها روح نیست و کردتوجه 

لوغ حله بمرد متفاوت است؛ تفاوتی که با رسیدن به مر تدای تولد بین زن وجسمی که از اب

نفس هر  ،ر این؛ بنا بنظایر آن از این قبیل است وزن و ها، قد وبیشتر شده وتفاوت در هورمون

یا  جسم او روح اوست، نه تنها حقیقت انسان در این دنیا جسم و حقیقت آن است و چیز ذات و

 .(100: 1388)جوادی آملی،  تنها روح او

قام ه در مکمرد، طبیعی است  نیز تفاوت تکوینی موجود بین زن و با توجه به این نکته و

ر یک از هیعنی ؛ مرد وجود داشته باشد هایی بین زن وخوذه از آن، نیز تفاوتأقوانین م تشریع و

؛ اشدبد برخوردار روحی خو متناسب با شرایط جسمی و دو جنس از احکام تشریعی متفاوت و

ایی را هفاوتمرد که شحرور کمتر بدان توجه کرده، ت شناسی زن واین نوع انسان بنا بر این،

ی هافاوتنی، تهای تکویاما از این تفاوت ؛دهد که کاملاً قابل دفاع استمیان آن دو نشان می

تر، ن بالاآاز  و های تکوینی که در ناحیه بدن، ذهنتوان نتیجه گرفت. تفاوتارزشی را نمی

 دکرمرد  وت زن هایی در ناحیه نفس بوده ودر عین حال بازتولید یا بازتاب آن در مناسباتفاوت

ست ا ممکن اهاما نقش ؛هاستچه ناعادلانه است تفاوت فرصتقابل انکار نیست. آن یابد ومی

  .(33: 1379)ملکیان،  هایی داشته باشندلامحاله تفاوت

های تشریعی تواند موجب تفاوتمرد می های تکوینی میان زن وفاوتبه عبارت دیگر، ت

یعنی  ؛مرد نیست اما تفاوت تشریعی هرگز موجب تفاوت ارزشی میان زن و ؛میان آن دو گردد

های تشریعی میان آن دوست؛ مرد، وجود برخی تفاوت های طبیعی میان زن ولازمه تفاوت

های موجود دو جنس، نیست. وی با وجود تفاوتنگاهی که از سوی شحرور چندان پذیرفته 
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های عملی چندانی را میان آن دو قائل نیست. به طور مثال، شحرور به رغم تفاوت تفاوت

ده را، شمرد، حجاب رایجی که از سوی فقها در خصوص پوشش زن بیان  فیزیکی میان زن و

بلکه امری  ؛هکردتلقی ندر تبیین آیات حجاب آن را امری وابسته به شرع  مردود دانسته و

مرد امکان دارد  ای پوشش یکسان زن وکند. یعنی طبق عرف جامعهوابسته به عرف معرفی می

 د.شوتفاوت طبیعی این دو موجب نفی آن نمی و

چنین  ل در ارائهترین دلایهای عصری از مهمچالش های فردی وها، ایدهیابی انگیزه.  راه3

یرا ز آید؛یهای جنسیتی به حساب منادیده گرفتن تفاوت شحرور ورویکرد متناقضی در اندیشه 

زم از اعراض لا بر سخن حکما، چندان اهمیتی نداشته و بنا جنسیت اگرچه از یک سو و

ه از جمل یوانیحبلکه حتی کمال انسانی نیز در تنزه از عوارض متضاد  ؛آیدحیوانیت به شمار می

باید از ناما از سوی دیگر  ؛دانسته شده است (119-118 /2: 1378)شیرازی،  ذکورت وانوثت

توجه  خلقت و موشکافی شارع در جعل بر اساس طبیعت و که ریزبینی و کرداین نکته غفلت 

نی هر انسا دهی بهنبوده ودر امر مسئولیت جنسی بدون غرض های بیولوژیکی وبه تمام تفاوت

حکام های اهشتوانگذار به پکه توجه تام قانونچنین موقعیتی را در نظر گرفته است. به ویژه این

م عه نظاها، در عین توازن وتناسب هر یک از دستورات جزئی در مجموها وعلتشرعی وحکمت

 ابطهرکلی، در عین حکمت وعقلانیت، گاه مستلزم پذیرش تمکین وتعبد در احکام از باب 

 عبودیت وربوبیت میان خدا وبندگان اوست.

ای متفاوت از های معرفتی نتیجهش عدالت جنسیتی بر اساس چنین بنیان، خوانبنا بر این

گذار در این امر، از به عبارت دیگر، قانون دهد؛را نتیجه گرفته، به دست میچه شحرور آنآن

 جهت مبانی تفکر کلامی در رویکرد با مسئله، اندیشه خاص ومتعالی خاص خود را داراست و

به قول شهید مطهری، لازمه تناسب، جنسیتی کاملا ملحوظ است. این مبانی در تعریف عدالت 

های استاد مطهری، ) یادداشت فرماستاختلاف است. بر همه جهان اصل تناسب حکم تفاوت و

ها واحکام، رویکرد ای از باورها، ارزش، اسلام به عنوان مجموعه؛ بنا بر این(5/95: 1382

ثیر مستقیم بر أمرد، ت شناسی زن و. تفاوت زیستجنسیتی خاصی را به نمایش گذاشته است..

ارتباط با مرد در  حقوق جنسی، الگوی حضانت، اخلاق جنسی، سن بلوغ، تکالیف متفات زن و

سیاسی به  الگوی مشارکت اقتصادی و ثیر آن در حق نفقه، ارث، دیه وجنگ نظامی دارد، اما تأ
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 .(6: 1388)بستان، ستقیم است صورت غیرم

ک یما نه ا ؛دشومرد در انسانیت، باعث برابری این دو در مسائل حقوقی می وبرابری زن 

ف خلا و از جهاتی دیگر غیرممکن برابری حقوقی مطلق؛ بلکه این برابری از جهاتی ممکن و

مرد به ویژه  که خصوصیات زن وزیرا چیزی که آشکار است این عدالت جنسیتی است؛

وت ین تفااتوان به بهانه عدالت جنسیتی نمی بوده و خصوصیات فیزیولوژیکی این دو متفاوت

 صوصیاتخچه عین عدالت است توجه به همین به بیان دیگر، آن ؛خصوصیات را نادیده گرفت

 .(19/136: 1389)مطهری،هاست فردی وحکم طبق آن

یجی رسد حاصل رویکرد شحرور در بحث عدالت جنسیتی پذیرش همان نتا. به نظر می4

می زن نظر اسلامطور که اشاره شد از اند. همانهای لیبرال به دنبال آن بودهنیستاست که فمی

 عی بودهمردانگی دو مفهوم طبی زنانگی و های طبیعی دارند وومرد در برخی موارد تفاوت

دن د بومر ومستند به ذات دو جنسند، نه دو مفهوم تاریخی، فرهنگی وعرفی. زن بودن زن و

-منشأ تفاوت به عبارت دیگر، ؛شودها متجلی میظرفیت ، شخصیتی، قوا ومرد در ساختار روانی

ی فرهنگ ساختارهای اجتماعی و نه محیط، روابط و مرد طبیعت آن دو است و های زن و

قوق ح ها وگیری نقشساز شکلهای حاکم بر آن. این ساختار زیستی متفاوت زمینهوسنت

خلقت  که اهداف کلی –در مسیر مورد انتظار متوازن است که حرکت هر جنس را  متمایز و

-یسر میم -شحرور نیز اگرچه خود بدان معترف بوده  کند ونوع را تأمین می ومصالح جنس و

ه یل یافتن تماهای لیبرال که شحرور به نوعی بداسازد. این سخن در تقابل با دیدگاه فمینیست

 باشد.می

لیبرال، یکی از مهمترین اصول، تساوی انسان، به شناختی فمینیسم بر اساس مبانی انسان

ماهیت واحد  هاست. فمینیسم لیبرال، به برابری کامل زن ومرد وویژه تساوی حقوقی آن

ها دارای حقوقی مساوی مرد را در همه زمینه ها معتقد است وبر اساس آن زن وویکسان آن

داند؛ چرا که ها میبرابری طبیعی آن و داند. ایشان ریشه این برابری را در ماهیت واحد آدمیمی

های ناچیز جنسی صوری تفاوت ها را به صورت مساوی آفریده است ومعتقد است طبیعت انسان

)دفتر مطالعات های جنسیتی دخالت داشته باشد بنیادی نیست ونباید در تفاوت است و

نیز  فقدان حقوق مدنی واین گروه عامل اصلی فرودستی زنان را  .(24؛ 1382وتحقیقات زنان، 
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 دانند.روابط اجتماعی می باورهای غلط مردسالار در فرهنگ و

را  یکسانی مرد به لحاظ حقوق طبیعی اولی، حقوق شناسانه به زن و. نگاه یکسان انسان5

نین چطلبد. حقوقی همانند حق حیات، حق آزادی، حق آموزش برابر، حق اشتغال؛ اما می

.. صادی و.، اقتها وحقوق خانوادگی، اجتماعیای احکام، وظایف، مسئولیتمساواتی لزوماً به معن

تاب ها کدار برای شناسایی حقوق واقعی انسانیکسان نیست، بلکه یگانه مرجع صلاحیت

 مرد است. های تفاوت بیولوژیکی زن وپرارزش آفرینش است که یکی از بنیان

 یف وجعل تکال های طبیعی وناسبتوان گفت عدم رعایت تمایزات وتمی ،بر این اساس

امی های طبیعی هنگحکمت حقوقی است. تفاوت حقوق مخالف طبیعت، خود برخلاف عدالت و

ی انسان دارای تاثیر اجتماعی باشد در روابط عمومی بودن، و که از ویژگی دوام، غالب و

ای هفاوتدر تلفه ؤجایی که این سه ماز آن واجتماعی از اثر حقوقی برخودار خواهد بود و

ایی شت. ادعحقوق را به دنبال خواهد دا ها وها در نقشجنسیتی زن ومرد وجود دارد، تفاوت

ه دکرفلت غپیامدهای حاصل از آن  اعتراف به اصل آن، از نتیجه و که شحرور به رغم باور و

 ورویکردی دگرگونه را پذیرفته است.

آن  ووده بمرد یگانه  قیقت هستی زن وهر چند شحرور بر این باور است که ح بنا بر این،

ن، ودی آنارض وجکه در بیرون از این حقیقت، ودر فضای عوااما از این ؛دو از این حیث برابرند

دهد. رار میقهایی که مرد را مرد، وزن را زن هایی وجود دارد غفلت کرده است؛ تفاوتتفاوت

 .اخته استها را برسخداوند حکیم آناند که دست تدبیر های حکیمانهها واقعیتاین تفاوت

ها در مرد در انسانیت زمینه اشتراک تشریعی آن به همان ترتیب که مشترک بودن زن و

نهد، هایی را بر دوش افراد انسانی میبسیاری از حقوق وتکالیف را مهیا ساخته ومسئولیت

کیفری وپذیرش های حقوقی، تمایزهای طبیعی نیز مقتضی آن است که زن ومرد از جنبه

، با عنایت به فطری بودن دین ؛ بنا بر اینهای فردی واجتماعی، یکسان ومشابه نباشندمسئولیت

ها ومسائل خانوادگی وچه در سازی آن با سرشت انسانی، چه در حوزه مسئولیتاسلام وهم

نکار های حکیمانه وغیرقابل اهای یاد شده را به عنوان واقعیتهای اجتماعی، تفاوتزمینه

 مقررات حاکم بر افعال و تکالیف هر یک در احکام و به عنوان مبنای حقوق و پذیرفته و

  ه است.کردتعاملات انسانی لحاظ 
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 گیرینتیجه

 توان نتیجه گرفت که: چه گفته شد میاز آن

ه وده، ببمرد از ماهیت وجودی یکسانی برخوردار  شناسی شحرور، زن ودر ادبیات انسان

 خورد.یمهای آن این نوع نگاه به خوبی به چشم شاخصه حیطه عدالت جنسیتی وطوری که در 

 اما در ؛است مرد از خلقت یکسانی برخوردار بوده، به نحوی که ماده اولیه آن دو یکسان زن و

 سب آنهایل یا کیابد. این دو در برخورداری از فضامی راهمرد  مرحلة بعد، کثرت در قالب زن و

د. نترکد، مشدهدر برخورداری از روح که جوهره اصلی انسانیت را تشکیل می و نیز یکسان بوده

-رجامف دی ومنغایت برخوردار از کرامت الهی بوده و هر دو جنس دارای جایگاه خلافت الهی و

کسب الح وصعمل  یابد. کرامت وبرتری زن ومرد فقط در تقوا وباوری در مورد هر دو تحقق می

 جنسیت هیچ تاثیری در این کرامت ندارد.  و فضائل ارزشمند بوده

آید نه جنسیت آن مرد به حساب می اختلاف زن و چه وجه تمایز ودر ادبیات شحرور، آن

طبیعی است. طبیعتی که خداوند در راستای اهداف  های فیزیولوژیکی وبلکه برخی تفاوت ؛دو

ری ومرد را قابل بارور ساختن ه است. طبیعتی که زن را قابل باروکردحفظ نوع مقرر  خلقت و

بلکه زن  ؛د زن در حیطه حقوق متفاوت از مرد باشدشواما این نوع تفاوت سبب نمی ؛ه استکرد

رسد به ، به نظر می؛ بنا بر اینوظایف مساوی را دارند ومرد هر دو قابلیت برخورداری از حقوق و

که در توضیح مفاد آنها فارغ از برخی اشکالات –های عدالت جنسیتی شحرور اصل شاخص

ای ذاتا مجرد است که زن و مرد اشکالی وارد نباشد؛ روح پدیده ایراد و -احیانا رخ داده است

مندند و تنها معیار ارزشیِ مؤثر در های ذاتی و اکتسابی بهرهندارد، زن و مرد هر دو از کرامت

رود. نف نیز به شمار میتفاوت میان آن دو تقواست که خود، معیار تفاوت میان افراد یک ص

ادعای عدالت جنسیتی تا آنجا که بر پایة این مبانی استوار باشد قابل پذیرش است، هر چند 

جای بحث دربارة دیگر مبانی تأثیرگذار در دیدگاه شحرور دربارة حقوق زنان به صورت کلی و 

و جوامع  به سنت یتوجهبیهای بعدی است. عدالت جنسیتی به طور خاص نیازمند پژوهش

شناختیِ او رواییِ معتبر، ابتنای تفسیرهای خلاف ظاهر و غیر مشهور شحرور بر مبانی ویژة زبان

های شناسی از جمله نقاط ضعفی است که در اندیشهنفس مانندو ضعف برخی مبانی فلسفی 
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های نظری شحرور دربارة موضوع مورد بحث قابل طرح است. سخن پایانی آنکه هر چند شاخص

شناسی شحرور به گانه مطرح شده در این مقاله برای عدالت جنسیتی بر مبنای انسان سه

اما فارغ از نقاط ضعف مزبور، مهمترین اشکال به پیوند موجود  ؛صورت کلی مورد تأیید است

گردد که شناسی نظری با معیارهای عملی نظریه عدالت جنسیتی وی برمیمیان مبانی انسان

های وجودی میان زن ومرد حقوق یکسانی را برای هر دو جنس قابل تبدون اثرگذاری تفاو

 داند.تحقق می
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